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Abstract 

Female Icons and images of women have been displayed in a wide range of artworks 

in Sassanian period, especially on the silverwares. These feminine icons are 

reflection of the beliefs and ideas of Iranians toward women in Iranian society which 

owe their existence to the craftsmen and artists. Therefore, the significance of the 

study of the female icons carved on Sasanian silver vessels, is undeniable. In this 

study, images of royal couples on three Sassanian silverwares, have been studied, 

according to Erwin Panofsky method, who is one of the pioneers in the field of art 

history. In this method, the details of each icon, have been described, firstly. Then, 

the iconographical descriptions have been provided. Finally, the iconological 

analysis of each image has been presented according to the previous findings. The 

present study, suggests that the tradition of associating with women in banquets, 

which has been also mentioned in literary and historical texts, is rooted in the 
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ancient culture of ancient Iran and has always been one of the most important and 

prominent components of this culture. 
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هاي سلطنتي بر روي  شناسي نقوش زوج نگاري و شمايل شمايل
  ظروف سيمين عصر ساساني بر اساس رويكرد اروين پانوفسكي

  *اسماعيل سنگاري
  ****كن محمودرضا كوه ،***فر فرزاد رفيعي ،**سارا يوسفي

  چكيده
اي از آثار هنري عصر ساساني، بـه ويـژه ظـروف    بانوان در طيف گستردهنقوش و تصاوير 

هـاي  است. اين نقوش مادينه، بازتاب نگـرش و ديـدگاه  سيمين اين دوره به نمايش درآمده
ايرانيان در اواخر دوران باستان به بانوان و مسائل ويژة زنان در جامعة ايران ساساني اسـت  

لزوم  نابراين،برمندان بر روية آثار هنري نقر شده است. كه به واسطة مهارت صنعتگران و هن
غيرقابل انكـار  ظروف سيمين ساساني  بر رويهاي مادينة منقوش مايهتحليل و تفسير نقش

ظـروف   سـه نمونـه از   بر رويهاي سلطنتي زوجنقوش و تصاوير  ،در اين پژوهشاست. 
از پژوهشگران پيشگام حوزة  سكياي اروين پانوفاز طريق شيوة سه مرحله ،اي ساسانينقره

در مرحلة نخست جزئيـات هـر    در روش مذكور،مورد مطالعه قرار گرفته است.  تاريخ هنر
واپسـين  . در شودميآن پرداخته  آيكونوگرافيكبه تحليل  سپستوصيف شده و  ه،ماينقش
معـرض   مراحل پيشين، دربه دست آمده در  مايه با استفاده از اطلاعاتنيز هر نقش مرحله
مطالعة حاضر نمايانگر آن است كـه سـنت همنشـيني و    . گيردميقرار  آيكونولوژيكتفسير 

 

 e.sangari@ltr.ui.ac.irدانشيار گروه تاريخ، دانشگاه اصفهان، اصفهان (نويسندة مسئول)،  *

  sara.yousefi193@gmail.comكارشناس ارشد تاريخ ايران باستان، دانشگاه اصفهان، اصفهان،  **
 f.rafieifar@yahoo.com، دانشجوي دكتري تاريخ ايران باستان، دانشگاه اصفهان، اصفهان ***

ايـــران،  - تهـــران نـــور، پيـــام دانشـــگاه اجتمـــاعي علـــوم دانشـــكده تـــاريخ، گـــروه اســـتاديار ****
mrkoohkan@pnu.ac.ir 

  16/08/1401تاريخ پذيرش:، 30/3/1401تاريخ دريافت: 
Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 

Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،تاريخ اجتماعي تتحقيقا   172

 

معاشرت با زنان و بانوان در مجالس بزم كه در متون ادبي و تاريخي نيز نمود يافتـه، ريشـه   
هـاي برجسـته و   در فرهنگ كهن ايران باستان داشته و از ديرباز بـه عنـوان يكـي از مؤلفـه    

 فرهنگ، مطرح بوده است.ديرپاي اين 

هـاي سـلطنتي،   آيكونوگرافي، آيكونولوژي، ساسـانيان، ظـروف سـيمين، زوج    ها: دواژهيكل
  اروين پانوفسكي

  
  . مقدمه1

ها و ساير انواع ظروف ساخته شده ها، گلدانها، ابريقاي ساساني اعم از بشقابظروف نقره
هاي چگونگي تحول و تطور سنتدر عين آن كه ، به دست هنرمندان و صنعتگران اين عصر

، به عنـوان منبعـي بـراي اخـذ و     گذارندرا به نمايش ميهنري ايران در اواخر عصر باستان 
از اهميـت و   هاي تاريخي و مقايسه با مندرجات متون و منـابع مكتـوب نيـز   استخراج داده

روي ايـن   بررسي و مطالعة نقوشي كه بـر  از طريق. ارزشي غير قابل انكار برخوردار هستند
هـاي هنـري، آداب و   هاي مهمي از تحولات و سنتتوان به بخشآثار ايجاد شده است مي

هاي آييني متداول در عصـر ساسـاني نيـز پـي بـرد. در      رسوم اجتماعي و نيز عقايد و بينش
تواند گنجينة حقيقت هر يك از اين آثار در جايگاه خود همچون متني ناخوانده است كه مي

هش حاضر پژو طلاعات نهفته در خود را در اختيار پژوهشگران و محققان بگذارد.ها و اداده
سه نمونـه از ظـروف سـيمين    بر روي  »هاي سلطنتيزوج«در صدد است نقوش و تصاوير 

بـر  كه نمودي ويژه از حضور زنان و بانوان در آثار هنري اين دوره اسـت،  را عصر ساساني 
مـورخ هنـر آلمـاني     (Erwin Panofsky) وفسـكي اي ارويـن پان سـه مرحلـه   ويكـرد اساس ر

تـرين نقطـة   در حقيقـت، مهـم  مورد مطالعه و بررسي قـرار دهـد.   ميلادي،  1968درگذشتة 
اي از بزم و اشتراك ميان نقوش و تصاوير مندرج بر روي اين سه بشقاب، نشان دادن صحنه

ادست جامعـه اسـت، در   نشيني زنان و بانواني از خاندان سلطنتي يا طبقات فرميهماني و هم
 انـد. گفتنـي  ماية نرينه قرار گرفتهاي مشابه بر روي تختي در كنار يك نقشحالي كه به شيوه

است نقوش مندرج بر روي دو مورد از اين آثار را با توجه به وجود تاجي به سبك مرسوم 
سـلطنتي  هـاي  توان با اطمينان به عنوان تصـاوير زوج ماية مرد ميساساني بر روي سر نقش

قلمداد كرد، اما اين درجه از اطمينان در مورد يكي از اين آثار وجود ندارد. توضيح اين كـه  
هاي شاهانه و سلطنتي شود اثري از تاجداري ميبر روي اين بشقاب كه در موزة بريتانيا نگه
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ايـن  شود، با وجود اين نقوش مندرج بر روي هاي مردانه و مادينه ديده نميمايهبر سر نقش
در كنار دو اثر ديگر، با عنوان تصاوير ، اثر نيز به عللي كه در ادامه مورد اشاره خواهد گرفت

  بررسي شده است.  »هاي سلطنتيزوج«
لازم به ذكر است، نقوش مادينه در آثار فلزكاري دورة ساساني و به ويژه ظروف سيمين 

هـاي  از تحقيقـات و پـژوهش  اين دوره تا كنون موضوع اصلي يا فرعي تعداد قابل توجهي 
تاريخ هنر ايران باستان در داخل و خارج از كشور بوده است. از جملة پژوهشگراني كه اين 

انـد  دسته از ظروف را به صورت تخصصي موضوع بخش مهمي از مطالعات خود قرار داده
 اشاره كرد كـه در تحقيقـات متعـددي بـه بررسـي      )(Prudence O. Harperتوان به هارپر مي

هاي هنري اين آثار پرداخته اسـت و در ضـمن ايـن    ها و شيوهمايههاي ساخت، نقشروش
ها، تعداد قابل توجهي از تصاوير بانوان بر روي اين ظـروف را نيـز بررسـي كـرده     پژوهش

نيز پژوهشي مستقل را در قالـب   )(Mary Olsenهمچنين مري اولسن  (Harper 1981).است 
نقوش و تصـاوير زنـان رامشـگر و خنيـاگر بـر روي تعـدادي از       نامة تحصيلي به يك پايان

ظروف سيمين دورة ساساني اختصاص داده كه به صـورت مقالـه نيـز منتشـر شـده اسـت       
(Olsen 2008: 1-76)    بررسـي  «. پژوهشگران داخلي همچون نورالـديني و آشـوري در مقالـة

- 43: 1393آشوري  (نورالديني و» هويت رامشگران تصوير شده روي ظروف نقره ساساني
بررسي نقـوش زن  «نامة دورة كارشناسي ارشد خود با عنوان ) و روشنك نشاط در پايان57

) نيز جايگاه و اهميت نقوش مادينه در هنر دورة 1383(نشاط » در آثار هنري دوره ساسانيان
انـد، امـا تـا كنـون مطالعـات      هاي خود برگزيدهساساني را به عنوان موضوع آثار و پژوهش

هـاي  اي در باب نقوش زنان بر روي ظـروف سـيمين مـنقش بـه صـحنه     مستقل و جداگانه
  هاي سلطنتي در دورة ساساني صورت نگرفته است.  زوج

دو شاخه از مطالعـات تـاريخ    (Iconology) آيكونولوژي و (Iconography) يآيكونوگراف
شده است، با اين حـال  بسيار توجه  هاالمللي بدانهاي بينهنر هستند كه در عرصه پژوهش

هاي اخيـر  اين دو شاخه مطالعاتي در ايران تا حدودي نوپا هستند و با وجود اين كه در دهه
زيرا  ،جاي كار بسياري دارند همچنان اند، وليمورد توجه پژوهشگران داخلي نيز قرار گرفته

و  روشـمند  ةتواند نقش مهمـي در مطالع ـ تحليل و تفسير نقوش با استفاده از اين روش مي
 يهانقش مايه ،در اين پژوهش ايفا كند. هر دورة خاص تاريخي تاريخ هنر تر بر رويعميق

سـه نمونـه از آثـار     هـاي سـلطنتي بـر روي   زوج نشـيني هاي هـم در صحنه بصري موجود
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 رويكـرد گيـري از  با بهرهكاري دورة ساساني، با نگاهي ويژه به نقوش مادينة اين آثار و  نقره
مرحله اي اروين پانوفسكي، مورخ هنر آلماني كه از پيشـگامان حـوزة آيكونـوگرافي و    سه 

گـام   مورد بررسي  قرار خواهند گرفـت. شود، مند در جهان محسوب ميآيكونولوژي نظام
آيكونوگرافيك است كه به معناي واقعـي  نخست در رويكرد ويژة پانوفسكي، توصيف پيش

و در حقيقت شـرح و توصـيفي   (Holly 1984:40) مي پردازد (عملي) يا مفاهيم اوليه تصوير 
ــر هنــري محســوب مــي  شــود. مرحلــه دوم، تحليــل اوليــه از تصــاوير و نقــوش يــك اث

). در 158: 1396گيرد (پانوفسكي آيكونوگرافيك است كه بر پاية دانش منابع ادبي انجام مي
نـري را مـورد بررسـي قـرار     آثـار ه » بازيابي معناهاي نمادين و تمثيلـي «واقع آيكونوگرافي 

). سومين و آخرين مرحله در اين رويكرد، تفسـير آيكونولوژيـك   34: 1394دهد (دآلوا  مي
است كه آنچه در مراحل پيشين شناخته شده اسـت را پيگيـري كـرده و بـه بررسـي زمينـة       

  ). 34: 1394پردازد (دآلوا تصوير و بافت فرهنگي آن مي
  

  آيكونوگرافيك صيف پيش. گام نخست: معرفي آثار و تو2
آن را متعلـق بـه    )(Roman Ghirshman بشقابي سيمين است كه رومن گيرشـمن  ستاثر نخ
) و در نمايشگاه هنر والترز در 218: 1390داند (گيرشمن هاي پنجم يا ششم ميلادي ميسده

يك زوج روي يك تخـت در   ،اين اثر ية داخليِ). بر رو1شود (تصويربالتيمور نگهداري مي
مرد تاجي سه كنگره بر سـر دارد كـه يـك    ماية نقشاند. به تصوير كشيده شده بكديگركنار 

در  مـدور  يهـاي با دانـه  يهمچنين گردنبند قرار دارد.شكل در رأس آن هلال و شيئي بيضي
خورد. بخشي از گيسوان مرد در پشـت سـر بـه شـكل يـك گـوي       گردن وي به چشم مي

ه و انتهاي ريش زير چانه به صورت گرد جمع شده است. پيراهن آستين بلند و طراحي شد
بند نيز بـه  هاي توخالي تزئين شده و دو مچيقه گرد اين شخصيت با خطوط در هم و دايره

دور مچ دستان او پيچيده است. كمربندي بر كمر مرد قرار دارد و شمشيري بلند و صاف نيز 
و نوك آن پشت ساق او پنهان شـده اسـت.    گرفتهر غلاف قرار كه تيغة آن دبه همراه دارد 

كه بـر   روي چند بالشتك راو آرنج دست چپ  نشستهمرد در حالتي آسوده بر روي تخت 
تكيه داده است. پاي چپ مرد زير بدن خـودش قـرار گرفتـه و بـراي      روي هم چيده شده

زن  مايـة نقش ه و روي پاهايبيننده قابل مشاهده نيست، اما پاي راست وي از زانو خم شد
قرار گرفته است. در دست راست اين شخصيت شيئي قابل مشاهده است كه آن را در برابر 
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خورد كه شايد بتوان آن را به ديگري به چشم مي زن گرفته و در در دست چپ او نيز شيئ
ست ديگر نظير آن چه در دشيئِ سه  ،در نظر گرفت. پايين تخت يا جام عنوان نوعي ظرف

نيـز در حـالتي بـه تصـوير كشـيده       در كنار يك ظرف يا وسيلة ديگـر  راست مرد قرار دارد
زن كـه بـر خـلاف    مايـة  نقشاما  ارند.بر روي سطح زمين قرار د رسدبه نظر مي كهاند  شده

تـاجي  مستقر شـده،  تر در سمت چپ تخت رسمي ايبه شيوهحالت لم داده و راحت مرد، 
و قـرار گرفتـه   فوقاني آن دو شاخ يك قوچ يا جانوري مشابه آن  بر سر دارد كه در قسمت

اي شبيه به يك لاله يا انار تزئين شده اسـت. زن بـه مـرد كـه     رأس اين دو شاخ نيز با آرايه
كشيده اسـت، در   پيش اونگرد و دست راست خود را به جلوي روبروي وي قرار دارد مي

شت ديگرش را خم كرده است. او نيز همچـون  حالي كه دو انگشت را بالا نگه داشته و انگ
هاي مدور بر گردن داشته و چشماني درشت و بـزرگ دارد. همچنـين   مرد گردنبندي با دانه

دار ترسـيم  دو نوار از پشت تاج زن آويزان شده است كه در پشت اندام او با حـالتي چـين  
شـت او شـناور شـده    اند. بخشي از گيسوان وي نيز با آرايشي خاص بافته شده و بـر پ شده

است. زن لباسي بلند به تن دارد كه حتي پاهاي او را نيز پوشانده اسـت و بـه يـك پارچـة     
خورد كه يكي بر مي ماي بر روي پوشش زن به چششود. دو علامت دايرهدار ختم ميچين

بندي بـر  روي شانة چپ و ديگري بر روي ران پاي چپ او جاي گرفته است. همچنين مچ
قرار وي است او نمايان است، در حالي كه شيئي نامشخص نيز در دست چپ روي دست ر

اي پهن و مردانه به تصوير كشيده شده است، در حالي كه ها و بالا تنهدارد. اندام مرد با سينه
در طراحي پيكر زن تلاش شده است كمر او باريك و باسن وي گرد و زنانه ترسـيم شـود.   

هـايي  صويري از سر سه گراز وحشي با دهاني باز، دندانهمچنين در بخش زيرين صحنه، ت
هاي افراخته وجود دارد كه روي به سمت چپ دارند. اثر مـذكور  خورده و گوشبه بالا پيچ

  ناميده خواهد شد.  »بشقاب نمايشگاه والترز« با عنوان در ادامة اين پژوهش
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  نمايشگاه هنر والترزاي با تصوير يك زوج سلطنتي، بشقاب نقره: 1تصوير 

  /https://art.thewalters.org/detail/20943/plate-2 :منبع

شـود  آرتور ام ساكلر نگهداري مي هنر در نمايشگاه كهاي است بشقابي نقره نيز اثر دوم
ي است كه شباهت زيادي به نقوش مندرج بر روي انمايانگر صحنه . اين بشقاب)2 ر(تصوي

كه تاريخ سـاخت و توليـد آن در حـدود سـدة      اثردارد. در مركز  »بشقاب نمايشگاه والترز«
)، تصويري از يك زن و مرد 181: 1383هفتم ميلادي تخمين زده شده است (گانتر و جت 

حـال نگريسـتن بـه     كه در برابر هم قرار گرفته و در شودديده ميبر روي يك تخت حك 
بشـقاب  «منـدرج بـر روي    مايـة مـذكرِ  ماية مرد همچون نقـش سوي يكديگر هستند. نقش

روي به سوي چپ دارد و زن نيز در حالي به تصوير كشيده شده است كه  »نمايشگاه والترز
مايه در حالت نيم رخ نگرد. همچنين صورت و سيماي هر دو نقشبه سمت راست خود مي

. شباهت ديگر نقوش دو اثر اين است كه بر روي اين بشقاب نيز مرد لـم  است ترسيم شده
هايي كـه  گاه بدنش بر روي بالشتكداده و در حالي كه دست چپ خود را به صورت تكيه

اند قرار داده دست راست را بالا برده و شيئي مشابه آن چـه در دسـت   روي هم چيده شده
شـود را پـيش روي زن نگـاه داشـته     ز ديده ميماية مرد بشقاب نمايشگاه والترراست نقش

ماية مرد منقوش بر روي اين اثر بر خلاف اثـر پيشـين چيـزي در    است. با وجود اين، نقش
ماية مرد بشقاب نمايشگاه دست چپ خود نگه نداشته است. تاج مرد نيز همچون تاج نقش
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ا آن چه در اثر پيشين تزئينات موجود در بخش فوقاني اين تاج باما والترز سه كنگره است، 
ماية مرد مندرج بر روي اين اثر بـر  وجود دارد اندكي متفاوت است. افزون بر اين پاي نقش

ماية مادينـه كـه در   روي تخت قرار دارد و بر روي پاها و اندام زن ترسيم نشده است. نقش
فاوت سمت چپ صحنه با موهايي بافته به تصوير كشيده شده است نيز با توجه به شكل مت

متمـايز اسـت. بخشـي از     »والتـرز  نمايشـگاه  بشـقاب «ماية زن تاج و پوشش خود از نقش
گيسوان وي به صورت يك دسته در بالاي سر او جمـع شـده و دو نـوار نيـز از تـاج وي      
آويزان است، اما اين نوارها بر خلاف نوارهايي كه به تاج مرد متصل شده اسـت در اهتـزاز   

تـر از انـدام   اندامي نسبتاً پر و فربه از ر دارد. اين شخصيت كهنيست و در حالت سكون قرا
لباسي زنانه بـه تـن دارد كـه     برخوردار است، »بشقاب نمايشگاه والترز«زن مندرج بر روي 

روي آن شنل يا روپوشي بلند ترسيم شده است. البته با توجه به آستين خالي اين روپـوش  
زن اين بالاپوش را بدون آن كـه بپوشـد   نمايد كه شود، چنين ميديده ميكه پشت اندام زن 

دست راست خود را به سوي مرد بالا برده است زن تنها بر روي لباس خود انداخته است. 
رسد بايد در حال تحويل گرفتن شيئي باشد كـه مـرد در دسـت راسـت خـود      و به نظر مي

اي مايـه ه نقشگرفته است. در دست چپ زن نيز، درست در ميان دو انگشت شست و سباب
قابل مشاهده است كه احتمالاً بايد ظرفي كوچك، يك شاخة گل يا چيزي مشابه آن باشـد.  
در بخش زيرين صحنه تصويري از سر يك قوچ با دو شاخ بزرگ و در هم پيچيـده ديـده   

شود كه روي به سمت راست تصوير دارد و دقيقا زيـر پـاي مـرد ترسـيم شـده اسـت.       مي
اين اثر نيـز در ادامـة    .با نقوش و تصاوير ديگري تزئيين نشده است يزن اثر عرصة دورتادور

  مورد اشاره قرار خواهد گرفت.  »بشقاب نمايشگاه آرتور ام ساكلر«اين پژوهش با عنوان 
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  اي با تصوير يك زوج سلطنتي، نمايشگاه آرتور ام ساكلر: بشقاب نقره2تصوير 
 (Gunter & Jet, 1992: 131)منبع: 

در  احتمـالاً اي است كـه  بشقابي نقره پژوهش آخرين اثر مورد بررسي در اين سومين و
. )3 شـود (تصـوير  داري مـي منطقة مازندران يافته شده و در حال حاضردر موزة بريتانيا نگه

رسد بايد متعلق بـه اواخـر   ماية اصلي منقوش بر روي اين اثر كه به نظر ميموضوع و درون
اي از ) همچون دو اثر قبلي، صحنه99: 1398ساساني باشد (ديمز دورة ساساني يا دوران پسا

هـاي چشـمگيري   نقوش و تصاوير اين بشقاب از تفاوتاما نشيني يك زن و مرد است، هم
حك شده  »بشقاب نمايشگاه آرتور ام ساكلر«و  »بشقاب نمايشگاه والترز«با آن چه بر روي 

وغي سطح داخلي ايـن اثـر بـا توجـه بـه      برخوردار است. در حقيقت جزئيات فراوان و شل
ماية انساني اضافي كه با نقوش و تصاوير ابزار و وسـايل مختلـف و يـك    حضور سه نقش

ماية وسيع گياهي نيز همراه شده است موجب آن است كه اين بشقاب به صورت اثري نقش
ه شـده  كه بر روي اين اثر به تصوير كشـيد  نشستگاهيمنحصر به فرد و متفاوت جلوه كند. 

بدون واسطه بر روي به نحوي است بر خلاف دو نمونة قبلي بدون پايه بوده و در حقيقت 
. شيوة كه بهتر است آن را يك زيرانداز يا چند بالشتك در نظر گرفت زمين قرار گرفته است

نشستن زن و مرد نيز در اينجا كمي تفاوت دارد. زن بر روي دو زانوي خود نشسته و مـرد  
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ماية مرد در دو اثر قبلي پاي چپ را به زير بدن خـود و پـاي   كه همچون نقشبا وجود آن 
هـاي  راست را به جلو برده و زانو را خم كرده است، در حالتي ترسيم شده كه بـه بالشـتك  

موجود در پشت سر خود تكيه نداده و در عوض آن كه لم بدهد نشسته است. پاي راسـت  
در دست چپ نگه داشته  كوچك (شايد فنجان) رااو بر روي زمين قرار گرفته و يك ظرف 

است، در حالي كه شيئي كه شايد بتوان آن را چيزي شبيه به يك جـام يـا تكـوك در نظـر     
مرد شلواري بلند و گشاد به پا دارد كه تا پايين مچ پاي  .گرفت در دست راست او قرار دارد

او را پوشانده و آستين لباسش نيز تا مچ دستانش امتداد يافته است، با وجود اين تـاجي بـر   
شـود  مايه بر خلاف آن چه در دو اثر ديگر ديده ميسر مرد قابل مشاهده نيست و اين نقش
نيز دقيقاً چنين وضعيتي دارد و فرق گيسـوان   ماية زنبا سري برهنه ترسيم شده است. نقش

برهنة وي كه از وسط باز شده به وضوح قابل مشـاهده اسـت. گيسـوان زن بـه دو بخـش      
تقسيم شده و هر بخش در يك سوي سر او بافته شده است. زن نيز همچون مرد از پوشش 

هايي از متها (از مچ به پايين) تنها قسكاملي برخوردار است و قرص صورت، سر و دست
بدن و پيكر او است كه به شكل عريان ترسيم شده است. نكتة ديگري كه لازم به ذكر است 

رخ، بلكه در حالت تمـام  جا صورت و چهرة هر دو شخصيت نه به شكل نيماين كه در اين
رسد هر دو در حال تماشاي نوازندگاني باشـند كـه   رخ به تصوير كشيده است و به نظر مي

ماية انساني پنجمي در سمت راست اند. افزون بر اين نقشت صحنه جاي گرفتهدر نيمة راس
نشستنگاه زوج حضور دارد كه از روبرو ترسيم شده و به حالـت دسـت بـه سـينه ايسـتاده      

يك تاك تنومند و بلند بالا نشـان از آن دارد كـه    ، يعنياست. وجود يك نقش گياهي وسيع
هـاي  ماية يك پرنده نيز بر روي بخشه است. نقشاين مجلس در فضاي بيروني برگزار شد

فوقاني درخت انگور وجود دارد كه به علت آن كـه هنرمنـد بـا توجـه بـه شـكل هندسـي        
بالاي سـر زوج و دقيقـاً   ترسيم كرده، هاي درخت را به صورت منحني تنه و شاخه ،بشقاب

شامل يك مشك آب يـا  در ميان اين دو قرار گرفته است. نقوشي از ابزار و وسايل ميهماني 
هاي نوشيدني در يك محفظة ويژه نيز در نيمة زيـرين صـحنه ترسـيم    كوزه و مايعات ديگر

ماية مرد درج هاي پشت سر نقششده است. افزون بر اين متني كوتاه دقيقاً بر بالاي بالشتك
وان شده كه با خط پارسي ميانه نگاشته شده است. در ادامة فصل حاضر از اين بشقاب با عن

  ياد خواهد شد.  »بشقاب موزة بريتانيا«
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  اي با تصوير يك زوج در ميان نوازندگان و خدمتكاران، موزة بريتانيابشقاب نقره: 3تصوير 
  https://www.britishmuseum.org/collection/image/14796001 منبع:

  

  آيكونوگرافيكتحليل  . گام دوم:3
بشقاب نمايشگاه آرتـور  «و  »بشقاب نمايشگاه والترز«هاي انساني منقوش بر روي مايهنقش

توان به واسطة جواهرات و زيورآلات قابل توجه مرد و زن، به ويژه وجـود  را مي »ام ساكلر
نشـيني يـك زوج   متاجي كه بر سر هر دو شخصيت قرار دارد بـه عنـوان تصـاويري از ه ـ   

بشـقاب مـوزة   «). اما در مواجهـه بـا   98: 1398سلطنتي در فضايي باز در نظر گرفت (ديمز 
امكان اين كه چنين اظهار نظري را با اطمينان و بدون ترديد مطرح كرد وجود ندارد.  »بريتانيا

 گونه كه در توصيف نقوش مندرج بر روي اين اثر اشاره شد، دو شخصيتدر حقيقت همان
اند و بدون هر گونه تاج و پوشش سر به تصوير كشيده شده »بشقاب موزة بريتانيا« محوريِ

شـاهانه و   موقعيـت  علاوه بر آن از زيورآلات و جـواهرات خاصـي كـه بتوانـد نمـودي از     
بـر روي ايـن اثـر نشـانگر آن      شواهد تصويري اما سلطنتي آنان باشد نيز برخوردار نيستند.

انـد كـه بتواننـد    از آن مايه اهميـت و وجاهـت برخـوردار بـوده    كه اين دو شخصيت  است
هاي متعدد، ابزار و وسايل مخصوص بزم و ميهماني را فـراهم كننـد.   ها و نوشيدنيخوراكي

هاي انساني ديگـر، يعنـي دو مـرد نوازنـده و بـه ويـژه مـرد        مايهافزون بر اين، وجود نقش
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يز نشان از جايگاه رفيع زوج ترسيم شـده بـر   خدمتكار با آن حالت ايستادن توأم با احترام ن
توان چنين داوري كرد كه تصوير زوج به تصوير كشيده شده مي بنابراينروي اين اثر دارد. 

حتي اگر به شاه و شهبانو يا اعضاي خانـدان سـلطنتي تعلـق     »بشقاب موزة بريتانيا«بر روي 
عة عصر ساساني بوده است. افزون متعلق به بزرگزادگان و اعضاي بلندپاية جام ،نداشته باشد

بر اين بر اساس آن چه كه در وبگاه اينترنتي موزة بريتانيا آمده است، نوشـتة پارسـي ميانـة    
كوتاه مندرج بر روي اين اثر به صورت انوشزاد خوانده شده است. گفتني است در برخي از 

ود صاحب پسري متون و منابع تاريخي اشاره شده است كه خسرو يكم از همسر نصراني خ
:  1383موسوم به انوشزاد شده بود كه همچون مادر خود پيروي آيين مسيحيت بود (دينوري 

). علاوه بر ايـن در برخـي از متـون يكـي از كـارگزاران دورة      326: 1375 الارب هنهاي، 98
نشين هاي عربفرمانروايي خسرو يكم و جانشين او هرمزد چهارم كه بر برخي از سرزمين

التـواريخ و  مجمـل كرد نيز با همين نام معرفي شده اسـت ( ي ساساني حكومت ميشاهنشاه
رسد حتي با اين كه مدارك چنداني براي اين كـه  در نتيجه به نظر مي). 140:1378 القصص

هـاي  بشقاب موزة بريتانيا را بـا هـر كـدام از ايـن شخصـيت      هايهمايبخواهيم هويت نقش
زادگان عصـر  اما نام مذكور در ميان شاهزادگان و بزرگتاريخي مطابقت دهيم وجود ندارد، 

سابقه نبوده است. با وجود اين بايد اين نكته را نيـز در نظـر گرفـت كـه امكـان      ساساني بي
نمايد كه نقوش منـدرج بـر   صحيح نبودن اين خوانش نيز وجود دارد. به هر روي چنين مي

و در كنـار دو اثـر ديگـر بـه عنـوان      روي اين اثر نيز صلاحيت آن را دارد كه در اين فصل 
  تصاويري از يك زوج سلطنتي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. 

اي هاي انساني منقوش بر روي دو اثر ديگـر نيـز كـار سـاده    شناسايي هويت شخصيت
ماية شاه قرار گرفته است به طور كامل و نيست، زيرا تاجي كه در اين دو صحنه بر سر نقش

: 1383هيم هيچ كدام از پادشاهان ساساني مطابقـت نـدارد (گـانتر و جـت     دقيق با تاج و دي
ماية زن را پـس از فهميـدن   ). بر همين اساس اين امكان نيز وجود ندارد كه بتوان نقش184

 ،هويت فرمانروايي كه در كنار او به تصوير كشيده شده است شناسايي كرد. بـا وجـود ايـن   
در كتـاب  » فلزكاري ساساني و آغاز دورة اسلامي«ل در فص (Joseph Orbeli)ي ژوزف اوربل

اي از رد و بـدل  بر اين عقيده است كه بشقاب نمايشگاه والترز صحنه» سيري در هنر ايران«
كردن هدايا ميان بهرام پنجم شاهنشاه ساساني كه در تاريخ روايي و ادبيات فارسي به بهـرام  

اي سرزمين هند ر شنگل پادشاه افسانهگور مشهور است و شاهدختي موسوم به سپينود، دخت
كتـاب عظـيم   شـمنديِ  ). اما به رغـم ارز 908، 2: ج1387را به تصوير كشيده است (اوربلي 
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زير نظر ايرانشناسـان بـزرگ و نامـداري همچـون      هو انجام اين پروژ» سيري در هنر ايران«
خـود مطـرح   آرتور پوپ و همسرش فيليس اكرمن، علل و دلايلي كه اوربلي براي ادعـاي  

رسد. توضيح اين كه اوربلي عقيده بخش به نظر نميكننده و رضايتكرده است چندان قانع
دارد تاجي كه بر روي بشقاب نمايشگاه والترز بر سر پادشاه قرار دارد تاج ويژة بهرام گـور  

ماية زن قرار گرفته است را نيز به علت برخـورداري از شـاخ   است و تاجي كه بر سر نقش
نشـيني بهـرام و   داند و بر همين اساس اين صحنه را هـم سكايي مي- تاج سنتي هنديقوچ، 

سپينود شاهدخت هندي قلمداد كرده است. اين در حالي است كه نه تاج پادشـاه بـر روي   
اسـت و نـه صـرف     )4(تصـوير   هـاي او بشقاب والترز دقيقاً مشابه تاج بهرام بر روي سكه

ماية زن منقوش بر تواند اثبات كند كه نقشسكايي مي- هاي هنديهمساني تاج ملكه با تاج
روي اين اثر به سپينود يا هر شاهدخت هندي ديگـري تعلـق دارد. توضـيح ايـن كـه هـم       
گزارش استفاده از تاجي شبيه به تاج سپينود كه با شاخ قـوچ تـزئين شـده باشـد در متـون      

شود. به اي ديده ميمايهمكتوب موجود است و هم در آثار هنري اين عصر نظير چنين نقش
م  359عنوان نمونه آميانوس مارسلينوس مورخ رومي در شرح نبرد و تسخير آمد در سـال  

توسط نيروهاي ساساني اشاره كرده است كه شاپور دوم فرمانرواي ايـران تـاج يـا كلاهـي     
. (Ammianus Marcellinus, XIX, 1) نظامي بر سر داشت كه با دو شاخ قوچ تزئين شده بـود 

) از فرمانروايـان و بزرگزادگـان اواخـر    5 همچنين كلاه نظامي بهرام دوم كوشانشاه (تصوير
سدة چهارم و اوايل سدة پنجم ميلادي نيز بر روي يك بشقاب شكار گراز بـه نقـش شـاخ    

. بر همين اساس صـرف بـر سـر داشـتن     (Dimitriev 2017: 113-114)قوچ مزين شده است 
ماية زنانة اين اثر به سپينود را تأييد كند. ذكر تواند انتساب نقشتاجي مزين به شاخ قوچ نمي

اين نكته نيز ضروري است كه ژوزف اوربلي خود نيز اشاره كرده اسـت كـه بـا توجـه بـه      
(فردوسي،  اي بودن ماجراي سفر بهرام به هند كه در شاهنامة فردوسي نقل شده استافسانه

ماية زنانه ، شايد اين نقش)558اشناخت بر شنگل هند: ، گفتار اندر رفتن بهرام گور به ن3ج 
نه به يك شهبانو يا شخصيتي سلطنتي، بلكه به ايزدبانو آناهيتا تعلق داشته باشد. اين فـرض  
اوربلي با توجه به ارتباط خاص برخي از نقوش همچون سرهاي گـراز بـا ايـزد بهـرام بـه      

ورت شايد حتـي بتـوان احتمـال داد كـه     شود، زيرا در اين صديدگاهي قابل اعتنا تبديل مي
نشـيني بهـرام و آناهيتـا، دو ايـزد بـزرگ      اي از همنقوش مندرج بر روي اين بشقاب صحنه

  ايراني را مجسم كنند. 
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  اي از بهرام پنجم، موزة بريتانيا: سكه4تصوير 

  britishmuseum.org/collection/object/C_1917-0401-5منبع: 

  
  هاي قوچكلاه نظامي بهرام دوم كوشانشاه با شاخطرحي از : 5تصوير 

 (Dimitriev, 2017: 114)منبع: 

يزدگرد دوم ديگر شاهنشـاه   ،شناس روسخاور )(Kamilla Trever كاميلا ترورهمچنين، 
 »بشـقاب نمايشـگاه والتـرز   «ماية مـرد منقـوش بـر روي    ساساني را به عنوان صاحب نقش
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. اگر (Herzfeld, 1927: 40)قلمداد كرده است و را صحيح شناسايي كرده و هرتسفلد نيز نظر ا
ماية زن منقوش بر روي اين اثر نيز كه نقش اين نظر را بپذيريم شايد بتوان چنين داوري كرد

به شهبانو دينگ همسر نامدار يزدگرد دوم يا يكي از ديگر همسـران و زنـان ايـن فرمـانروا     
يا متني كه بتواند انتسـاب دقيـق    دم وجود نشانهتعلق داشته باشد. به هر روي با توجه به ع

تـر بـه نظـر    اي را تأييد كند، صحيحهاي تاريخي، اساطيري و افسانهاين نقوش به شخصيت
- حاصل براي شناسايي دقيق كيستي و هويت نقـش جوي بيورسد كه در عوض جستمي

كنيم كه هنرمنداني كه  ماية زن و مرد منقوش بر روي اين سه بشقاب، به ذكر اين نكته اكتفا
اند كه تصويري از يك فرمانرواي ساساني را اند كوشيدهنقوش اين سه اثر را به وجود آورده

  در كنار يك شهبانو يا بانويي سلطنتي ترسيم كنند.
صحنة نشستن يك زوج سلطنتي يا بزرگـزاده در كنـار يكـديگر در متـون     گفتني است 

فردوسي نمود دارد. به عنوان نمونه در بخش ساساني ايـن  تاريخي و ادبي همچون شاهنامة 
منظومه، روايتي دلكش از حضور بهرام چوبين سردار بـزرگ عصـر ساسـاني و از اعضـاي     
مشهور خاندان مهران در يك ميهماني در نواحي بـاختري شاهنشـاهي ساسـاني نقـل شـده      

اه به دنبال يـك گـور   است. در اين روايت بهرام پس از پيروزي بر دشمنان خود در شكارگ
رسد كه در آن مجلس بزمي برپا است. بهرام چـوبين در كنـار   شود و به كاخي ميروانه مي

نشيند و در اين بزم شـركت  زني كه فردوسي هويت او را از پريان دانسته است بر تخت مي
اب نشيني بهرام چوبين با اين زن، با آن چه بر روي سـه بشـق  كند. روايت شاهنامه از هممي

دارد. آن طـور كـه    بسـياري مورد بررسي در اين فصل به تصوير كشيده شده است شباهت 
سينه كه يكي از از ياران و همراهان اصلي بهـرام چـوبين بـوده    يلان ،فردوسي سروده است

  شود: اي مواجه ميو با چنين صحنهشده است به كاخ وارد 
ــاخيكـــي  ــد كـ ــده ديـ ــوان فرخنـ  !يـــد و شـــنيديران ندداكـــزان ســـان بـــ   و ايـ

ــد!     بــه يــك دســت ايــوان يكــي طــاق ديــد  ــرخ او ناپديــ ــر چــ ــده ســ  ز ديــ
ــه  ــاده بـ ــاقنهـ ــدرونطـ ــت زر انـ ــپايـــه هـــر نشـــانده بـــه   تخـ  !در گهـــرييـ

ــر ــاي روم آ بـ ــي ز ديبـ ــت فرشـ  !همــــه پيكــــرش گــــوهر و زر بــــوم   ن تخـ
ــ   وبـــر زنـــي تاجـــدار  ا نشســـته بـــر  ــالاه ب ــ يب ــرو و ب ــاره س  !رخ چــون به

ــاه     ــي زيرگـ ــن يكـ ــت زريـ ــر تخـ ــپاه    بـ ــوان ســـ ــرو پهلـــ ــته بـــ  نشســـ
ــت   ــرد تخـ ــر گـ ــتنده بـ ــراوان پرسـ ــري   فـ ــان پــــ ــداربختبتــــ  روي بيــــ
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  )858- 857، گفتار اندر رفتن بهرام بر پي گور و ديدن جادوان را: 4، ج (فردوسي

فردوسي اشاره كرده است كه زن و بهرام چوبين بر روي يك تخت زر آراسته به گوهر 
بشـقاب نمايشـگاه والتـرز و نمايشـگاه آرتـور ام      اند، همان طور كه بر روي دو نشسته بوده

ماية زن و مرد بر روي تختي قرار دارند كه پايه و تنـة آن مشخصـاً از   ساكلر نيز هر دو نقش
بهايي برخوردار است. همچنين بـر روي تختـي كـه در شـاهنامه     زيورآلات و تزئينات گران

سه بشقاب مورد بررسـي   اند، همان گونه كه بر روي هرتوصيف شده است فرشي گسترده
زيراندازي كه شايد بتوان آن را يك فرش در نظر گرفت وجود دارد. روايت شاهنامه به تاج 

رسـد هنرمنـد   زن و زيبايي اندام و سيماي وي اشاره كرده است كه در هر سه اثر به نظر مي
يـژه در  ماية زن را در اوج زيبايي ظاهري ترسيم كند. اين تلاش به وتلاش كرده است نقش

مايـة زن در دو بشـقاب   بشقاب نمايشگاه والترز به خوبي نمود يافته است. همچنـين نقـش  
بشـقاب مـوزة   «نمايشگاه آرتور ام ساكلر و والترز با تاج همراه شده است و تنهـا بـر روي   

فاقد تاج يا هرگونه كلاه و سرپوش ديگر است. مورد ديگري كـه در تصويرسـازي    »بريتانيا
شاره شده است اين است كه در اين روايت زيرگاهي بر روي تخـت زريـن   فردوسي بدان ا

ياد شـده بـر روي ايـن زيرگـاه نشسـته      » پهلوان سپاه«وجود دارد و بهرام كه از او با عنوان 
هاي مـرد و زن  مايهاست. بر روي هر سه اثر مورد بررسي نيز محل نشستن و استقرار نقش

هـا و زيرانـدازهاي راحتـي    صـيت از بالشـتك  به صورتي ترسيم شده است كه هـر دو شخ 
نشيني بهرام چوبين با زن تاجـدار تـا   برخوردار هستند. بر اين اساس روايت فردوسي از هم

اندازة قابل توجهي به نقوش مندرج بر روي اين آثـار شـباهت دارد. امـا آخـرين نكتـه در      
تخت در اين صـحنه  روايت شاهنامه فردوسي از اين بزم اين است كه زوج مستقر بر روي 

انـد. در نگـاه   روي و خدمتكاراني پرتعداد احاطه شدهتنها نبوده و توسط پرستندگاني خوب
نخست چنين چيزي در هيچ كدام از سه اثر قابل مشاهده نيست و حتي صحنة ترسيم شده 
بر روي بشقاب موزة بريتانيا نيز با نوازندگان و خدمتكاري مذكر ترسيم شده است و به جز 

ماية زن نشسته بر روي تخت، نقشي از هيچ زن ديگري قابل مشاهده نيست. با وجـود  شنق
اين، همان گونه كه گيرشمن نشان داده است هنرمند كوشيده است بـا اسـتفاده از نشـانه و    

هاي گوناگون حضور ضمني ميهمانان و افراد ديگر را نيز در اين مراسم نشان دهد. مايهنقش
نمونة اضافي از تاج ضيافت يا نشـان خاصـي كـه شـاه بـر روي       در حقيقت وجود دو سه

كند در زير تخت نشان از آن دارد كه افـرادي ديگـر   بشقاب نمايشگاه والترز به زن اعطا مي
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هـاي منقـوش بـر    صـحنه  بنابراين،). 218: 1390نيز در آن ميهماني حضور دارند (گيرشمن 
ز تنهـا نبـودن زن و مـرد در مجلـس     روي اين سه اثر نيز همچون سرودة فردوسي نشـان ا 

 مؤنثي توان حتي چنين گمان كرد كه تعدادي از اين همراهان پرستندگانمي وميهماني دارند 
  همچون خدمتكاران بهرام چوبين و زن تاجدار بوده باشند. 

  
  آيكونولوژيكتفسير . گام سوم: 4

يري و ميـزان  هـا، جايگـاه، وضـعيت تـأثيرگ    ريشـه هدف بررسـي  اين بخش از پژوهش با 
بـر روي ظـروف سـيمين    هـاي سـلطنتي در كنـار هـم     تأثيرگذاري صحنة قرار گرفتن زوج

هـاي منقـوش بـر روي ايـن آثـار مـورد تفسـير        مايـه نقـش ساساني انجام شـده اسـت تـا    
قــرار گيــرد. در حقيقــت همــان طــور كــه پانوفســكي در توضــيح مفهــوم  آيكونولوژيــك

نهفتـه  » هاي نمـادين ارزش«به واكاوي  ،ز پژوهشآيكونولوژي شرح داده است اين مرحله ا
) 40: 1396كه حتي شايد براي خـود هنرمنـد نيـز ناشـناخته باشـد (پانوفسـكي        در نقوش

هـايي اساسـي و   گويي به پرسـش اختصاص دارد. به عبارت ديگر اين بخش در صدد پاسخ
كلـي و نقـوش    هاي موجود بر روي اين سه بشقاب به طورمايهبنيادي در باب تمامي نقش

زنانة مندرج بر روي اين آثار به طور خاص اسـت. بـه عنـوان نمونـه طـرح ايـن پرسـش        
ضرورت دارد كه آيا ترسيم صحنة نشستن زوج سلطنتي در كنار يكديگر، در حالي كـه بـر   

ساساني دورة باشند در تاريخ هنر ايران پيش از  روي تخت و زيراندازي تجملي مستقر شده
پس از پايان اين دوره در دوران اسلامي نيز ادامه يافته يا اين كه به طور ويژه سابقه داشته و 

مايـه و  آيا تأثير بن ،مايه و موضوعي مختص به هنر عصر ساساني بوده است؟ فراتر از آنبن
هاي تفكر و فرهنگي جامعه، همچون هاي سلطنتي در ساير جلوهالگوي بزم و ميهماني زوج

هاي جديدي در ذهـن شـاعران و   مايهشده و توانسته است الگوها و بنگر ادبيات نيز جلوه
بررسي جايگاه چنين تصويرپردازي  ،سرايندگان فارسي زبان به وجود بياورد؟ افزون بر اين

در فرهنگ عمومي جامعه نيز نياز به بررسي و تفسير بيشتر دارد، زيرا پرسش ديگري كه به 
هايي تنهـا نشـان دهنـدة بخشـي از سـبك      چنين صحنهآيد اين است كه آيا ترسيم ميان مي

بوده است يا اين كه نظاير آن در فرهنگ عمومي و سبك  يزندگي طبقات بالاي جامعة ايران
  زندگي عامة مردم به ويژه زنان و بانوان طبقات فرودست جامعه نيز وجود داشته است؟ 
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سابقه و ساساني امري بي هاي زنان و بانوان درباري در آثار هنري عصرمايهحضور نقش
بدون پيشينه نيست، زيرا ترسيم نمايش شاه به همراه همسرش از زمان نخستين فرمـانرواي  

ت حلقه يا نماد شاهي توسـط  فبرجستة دريادر نقش اردشير بابكان آغاز شده بود. ،ساساني
بـه  كه  )6(تصوير  اردشير يكم در نقش رجب، تصوير دو زن در كنار وي ايجاد شده است

بنيانگذار شاهنشاهي ساساني بوده است همسر  عقيدة اورلي ديمز يكي از اين دو زن دينگ،
هـا،  ). همچنين بهرام دوم پنجمين فرمانرواي ساساني نيز در برخي از سكه97: 1398(ديمز 
موسوم به جام سرگويشي (تصـوير  اي خود كندها و حتي بر روي يكي از ظروف نقرهنگاره

، 98: 1398ير همسرش شاپوردختك به تصوير كشيده شده اسـت (ديمـز   در كنار تصاو) 7
). بر اين اساس ترسيم نقوش شهبانوان 237: 1384سن ، كريستن172- 171: 1390گيرشمن 

و بانوان درباري در كنار فرمانروايان يا بزرگزادگان ساساني بر روي اين سه بشقاب سـيمين  
م بـه تصـوير كشـيدن شـمايل شـاهان در كنـار       توان به عنوان نمودي آشكار از تـداو را مي

همسرانشان در هنر ساساني در نظر گرفت. با وجود اين بايد اين نكته را پذيرفت كه تقريباً 
در تمامي اين آثار نقوش مادينه در مقايسه با تصاوير پادشـاهان و فرمانروايـان ساسـاني در    

- كاريدر پرداخت جزئيات و ريزه اند و به رغم آن كهدرجه و مرتبة دوم اهميت قرار گرفته

هاي آنان نيز توجه خاصي مبذول شده اسـت، بـا توجـه بـه ماهيـت هنـري       مايههاي نقش
ساساني،  تصاوير فرمانروايان را بايد به عنوان نقوش اصلي و بنيادي آثار هنري اين عصر در 

توان ه مينظر گرفت. توضيح اين كه هنر عصر ساساني داراي ماهيت و مفهوم خاصي بود ك
- محوري) و روشن است كه 93: 1398 يا هنر خواص ناميد (ديمز» هنر درباري«آن را يك 

شخصيت در هر دربار، شخص فرمانروا يا شاه است. به عبارت ديگر هنـر ايـن دوره    ترين
چرخيد كه خود در وهلة اول حول محور شاهنشاه شكل گرفته بـود. بـر   بر گرد درباري مي
هـاي سـلطنتي نيـز،    هـاي سـيمين زوج  ة زن منقوش بر روي بشـقاب مايهمين اساس نقش

هاي زنانه منقوش بر روي ساير آثار هنـري دورة ساسـاني در مقايسـه بـا     مايههمچون نقش
  شود. ماية شاه به عنوان نقش دوم صحنه محسوب مينقش
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  ستاني اردشير يكم در نقش رجبكند ديهيم: نگاره6تصوير 

 /https://www.livius.org/pictures/iran/naqs-e-rajab/naqs-e-rajab-investiture-relief-of-ardasir-iمنبع: 

  
  : جام سرگويشي منسوب به بهرام دوم7تصوير 

  (Harper & Meyers, 1981: 203)منبع: 

هاي سلطنتي در مجلس بزم ماية زوجچنين تصور كرد كه عقبة ترسيم بنهمچنين نبايد 
در  كمدستگردد. در حقيقت ترسيم نقوشي از اين دست، بازمي ساسانية دور اوايلتنها به 
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نيـز   8 هنر دورة اشكانيان نيز سابقه داشته است. به عنوان نمونه، همان گونه كـه در تصـوير  
اي با تصويري از مجلسي بسيار شبيه به آن چه بـر روي  يك كاسة نقره ،قابل مشاهده است

شود كه زمـان سـاخت آن بـا    بريتانيا نگهداري مياين سه بشقاب حك شده است در موزة 
هاي انسـاني منـدرج بـر روي آن، در    مايهتوجه به نقوش و تصاوير و مدل مو و لباس نقش

حدود اواخر سدة دوم و اوايل سدة سوم مـيلادي، يعنـي مقـارن بـا اواخـر دورة اشـكانيان       
ن كاسه نيز همچـون  ). بر روي سطح داخلي اي106: 1383برآورد شده است (گانتر و جت 

ماية زني نشسته در سمت چپ مردي در حالـت  ، نقشپژوهشسه اثر مورد بررسي در اين 
خدمت يا خدمتكاري نيز با حالتي بسيار شبيه بـه آن چـه بـر روي    لميده قرار گرفته و پيش

شود در كنار اين زوج ايستاده و آمادة خدمتگـذاري اسـت.   بشقاب موزة بريتانيا مشاهده مي
تيجه با توجه به شباهت غير قابل انكار صحنة منقوش بر روي اين اثر با آن چه بر روي در ن

هاي سلطنتي قابـل مشـاهده اسـت،    گانة سيمين ساساني داراي تصاوير زوجهاي سهبشقاب
اي ساسـاني نبـوده و از   ها و نقوشي تنها مختص به هنر و ظروف نقـره ترسيم چنين صحنه

  وره راه يافته است. ادوار پيشين به هنر اين د

  
  اي متعلق به اواخر سدة يكم و اوايل سدة دوم ميلاديكاسة نقره: 8تصوير 
  https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1968-0210-1منبع: 

لازم به ذكر است حك چنين نقوشي تا مدتي پس از انقراض سلسلة ساساني نيز در هنر 
بشقاب موزة «يابد. پيش از اين اشاره شد كه اين احتمال وجود دارد فلزكاري ايران ادامه مي
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هاي پس از سقوط ساسانيان بوده باشـد و نيـز همـين احتمـال بـراي      متعلق به سال »بريتانيا
: 1383نيز چنـدان دور از ذهـن نيسـت (گـانتر و جـت       »بشقاب نمايشگاه آرتور ام ساكلر«

از هر چيز در كندي و آهستگي اعراب مهاجم به ). دالتون عقيده دارد اين موضوع بيش 184
هاي متمادي از شتاب لازم براي جانشين كردن سبك و شيوة د كه براي سدهرايران ريشه دا

كاري كه در اداور پيشين از جملـه عصـر ساسـاني در ايـران     جديد براي هنرهايي نظير نقره
رو تا چندين سده پـس از   ز اينا .(Dalton 1905: 68)ند گذاري شده بود برخوردار نبودپايه

ها و الگوهاي هنري عصر ساساني تـداوم يافتـه   مايهسقوط شاهنشاهي ساساني همچنان بن
  است. 

پردازي تنها در آثار هنري و به ويـژه هنرهـاي   و صحنه افزون بر اين، چنين تصويرگري
ها، علائم انهتجسمي ايران، پس از انقراض سلسلة ساساني تداوم نيافته است و همراهي نش

و مفاهيمي همچون بزم دو نفرة مرد و زن در كنار جام شراب و حضور در طبيعت و فضاي 
باز كه حداقل دو مورد از آن در هر سه بشقاب مورد بررسي قابل مشاهده اسـت در ادب و  

اشـاره شـد كـه     آيكونوگرافيـك  شعر فارسي نيز وجود دارد. پيش از اين در بخش تحليـل 
به آن چه بر روي اين آثار به تصوير كشيده شـده در داسـتان بهـرام چـوبين      اي شبيهصحنه

شاهنامه نيز وجود دارد، اما نكتة مهم اين است كه فردوسي داستاني را سروده كه از نزديك 
توان چنين ادعا با تاريخ ايران در عصر ساساني گره خورده بوده است و بر همين اساس مي

نشيني آنان در اين ابيات به هايي همچون تخت، زن، مرد و هملفهها و مؤكرد كه ورود نشانه
شـعر  در سبب آن بوده كه شاعر در صدد بوده است خصـائص فرهنگـي دورة ساسـاني را    

هاي منقوش بر روي ايـن سـه   توان ميان اشعار او و صحنهخود وارد كند و از همين رو مي
و الگـوي بـزم و    مايهثبات آن كه بنبراي ا ،بشقاب شباهت و همساني يافت. بر اين اساس

هـاي ادبـي شـعرا و    مايـه ها بر الگوها و بـن هاي سلطنتي بر روي اين بشقابميهماني زوج
هايي ديگر نيازمند است كـه  ها و نمونههاي بعدي تأثير گذارده است به مثالسرايندگان سده

اط مستقيمي بـا جهـان،   برخلاف روايت بهرام چوبين در شاهنامة فردوسي از هيچ گونه ارتب
تفكر و تاريخ ايران ساساني برخوردار نباشند. به عنوان نمونه ذكر مثالي از يك ميهمـاني بـا   

هاي خسرو و شيرين و هفت پيكر نظامي، به موجـب ايـن   حضور زوج سلطنتي در منظومه
مايه و داستان منـدرج در ايـن دو اثـر از دورة ساسـاني و روايـات      كه حداقل بخشي از بن

تاريخي و نيمه تاريخي اين دوره گرفتـه شـده اسـت مثـال و شـاهد خـوبي بـراي اثبـات         
شـود و  تأثيرگذاري نقوش بزم سلطنتي در اذهان ادبا و شاعران فارسي زبان محسـوب نمـي  
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جـو كـرد كـه    وگوي را جسـت هايي ديگر در ميان اشعار و ابيات شاعران فارسيبايد نمونه
و روايي مستقيم با هنـر و فرهنـگ ساسـاني، همزمـان بـر      بدون وجود هيچ ارتباط تاريخي 

هاي و علائمي مانند حضور زن و مرد در كنار يكـديگر، اسـتقرار   وجود چند مورد از نشانه
آنان در طبيعت و فضاي باز و نيز گذران وقت با موسيقي و شراب تأكيـد كـرده باشـند. در    

ورت مستقيم و خـواه غيـر مسـتقيم،    اين بخش براي اثبات بهتر اين تأثيرگذاري، خواه به ص
هايي چند از آثار آن دسته از شعراي فارسي زباني توجـه شـده اسـت كـه     تنها به ذكر نمونه

از نظـر   و گوي مشـهور بـوده  همچون رودكي و دقيقي با عنوان نخستين سرايندگان پارسي
كـم  ا دسـت ي ـ اندتر بودهزماني به زمانه و روزگار سيطرة سنت هنري عصر ساساني نزديك

هايي مشابه با تصاوير منقوش بر روي ظروف مورد بررسي را در خلال همچون خيام صحنه
. در اين جا چهار نمونه از اين اشعار از سه سرايندة جداگانه انداشعار خود به تصوير كشيده

  مورد بررسي قرار گرفته است: 
  . رودكي:1

ــادة گلگــون و لعبتــان چــون مــاه  ــته   ســماع و ب ــر فرشـ ــاه  اگـ ــد در چـ ــد در اوفتـ  ببينـ
  ).108: 1376(رودكي، 

و شنيدن موسيقي، نوشـيدن شـراب و حضـور زيبارويـان     » سماع«در اين بيت شاعر به 
ماية زن زيباروي در هر سه بشقاب مورد بررسي قابل مشاهده است اشاره كرده است. نقش

وجود دارد.  »نمايشگاه والترزبشقاب «و  »بشقاب موزة بريتانيا«و جام يا ظرف شراب نيز در 
دانان بر روي بشقاب موزة بريتانيا نيز نشاني است از ماية نوازندگان و موسيقيهمچنين نقش

  جايگاه موسيقي در بزم زوج سلطنتي منقوش بر روي اين اثر. 
  . دقيقي: 2

ــاهي اســت     مي صـافي بيـار اي بـت كـه صـافي اسـت       ــه م ــا ك ــا آنج ــاه ت ــان از م  جه
ــاخ   ــو از ك ــحرا   چ ــه ص ــرون ب ــذي بي ــي اســت     آم ــاي روم ــي ديب ــا چشــم افگن  كج

ــيم   ــاد باشـ ــوريم و شـ ــي خـ ــا مـ ــا تـ  كــه هنگــام مــي و ايــام شــادي اســت        بيـ
  )96: 1373(دقيقي، 

در اين قطعه از اشعار دقيقي نيز بر وجود زني زيباروي كه از شدت ملاحـت و زيبـايي   
خوردن را بـدون حضـور ايـن    يتأكيد شده و شاعر رفتن به صحرا و م شبيه است» بت«به 
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دارد. همچنين شاعر در اين ابيات به مكان شادخواري و شادكامي همراه دلپسند خوش نمي
نشيني دو نفرة او و محبوبش خارج از كاخ و در خود نيز اشاره كرده و مايل است بزم و هم

 دهـد صحرا صورت گيرد. يك بررسي سطحي بر روي نقوش اين سه بشقاب نيز نشان مـي 
كه زن و مرد مندرج بر روي اين آثار تخت و جايگاه نشستن خود را در فضاي بيروني برپا 

اند و در مكاني سربسته مانند كاخ يا امثال آن حضور ندارند. به عنوان مثال در اهتزاز ساخته
و نيـز وجـود    »بشقاب نمايشگاه آرتور ام سـاكلر «بودن نوارهاي متصل به تاج شاه بر روي 

به خـوبي نمايـانگر حضـور     »بشقاب موزة بريتانيا«درخت انگور و پرنده بر روي ماية نقش
  زوج سلطنتي در فضاي آزاد هستند. 

  . خيام:3
 ويــن شيشــة نــام و ننــگ بــر ســنگ زنــيم   صبح اسـت، دمـي بـر مـي گلرنـگ زنـيم      
ــيم   ــود بازكشـ ــل دراز خـ ــت از امـ ــيم     دسـ ــگ زنـ ــن چنـ ــف دراز و دامـ  در زلـ

  )105: 1342خيام، (

ــر ب   ــدح گي ــوروز ق ــه بن ــون لال ــتدچ ــرا فرصــت هســت    س ــه رخــي اگــر ت ــا لال  ب
ــت       كهــنمــي نــوش بخرمــي كــه ايــن چــرخ  ــد مس ــاك گردان ــو خ ــرا چ ــاه ت  ناگ

  )8: 1354خيام، (

اخير ضرورت دارد اين است كه فـارغ از هـر    رباعياي كه ذكر آن در باب اين دو نكته
و بـا   در اشعار خيام،» قدح«و » چنگ«، »زلف«، »مي«تحليل و برداشتي از واژگان و عبارات 

 هاي رباعيات خيـام، ها و تصحيحتوجه به عدم حضور هر يك از دوبيتي در برخي از نسخه
آميـزي صـحنه   رنـگ  آن چه در اين پژوهش مورد توجه قرار دارد نحـوة تصـويرپردازي و  

يـا هـر سـرايندة     رسد كه گـويي خيـام  توسط شاعر است. بر همين اساس چنين به نظر مي
دقيقـاً ماننـد هنرمنـد     ديگري كه امكان دارد رباعيات مذكور به وي نسبت داده شده باشـند، 

در حال تصويرگري زلف دراز شهبانوي ساساني است يا به  »بشقاب نمايشگاه والترز«گمنام 
واژگان و تعبيرات خود همچون هنرمند ديگري كه نقـوش بشـقاب مـوزة بريتانيـا را     ياري 

  دهد. ترسيم كرده است قدح يا ظرف شراب را در دست بزرگزادة ساساني قرار مي
تـوان بـه عنـوان    افزون بر اين، حالت استقرار و نشستن زن بر روي اين آثار را نيـز مـي  

هاي مايهفرهنگ ايراني در نظر گرفت، زيرا نقشهاي اصيل نمودي از يكي ديگر از شاخصه
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اند در حالي ترسيم شده پژوهش مادينة منقوش بر روي هر سه بشقاب مورد بررسي در اين
كه بر خلاف شخصيت مرد كه به راحتي لم داده، به طرزي محترمانه و توأم با وقار و متانت 

ت ناخودآگـاه آن بخـش از   اند. در حقيقت نقوش زنان بر روي اين ظروف به صـور نشسته
فرهنگ ايراني را نشان داده است كه از زنان انتظار دارد مسائلي همچـون پوشـيدگي بـدن،    

مايـة  حجب و حيا، وقار و احترام را بيشتر رعايت كنند. يكي از نكات مهم ديگر كه با نقش
اثـر   مرتبط اسـت و نظيـر آن بـر روي دو    »بشقاب نمايشگاه والترز«مادينة منقوش بر روي 

كه با وجود عدم اطمينـان   ديگر قابل مشاهده نيست، بر رأس تاج زن بر روي اين اثر است
اي شبيه بـه انـار در   نگارندگان اين پژوهش از چيستي آن، از سوي گيرشمن نقشي از آرايه

اي به منبع و شواهد مورد اتكاي خود نكرده ، هر چند اشاره. گيرشمننظر گرفته شده است
عقيـده دارد وجـود شـاخ     ،- ن جهت بايد با ديدگاه وي با احتياط مواجه شدو از اي- است 

قوچ و نقش اين انار را بايد به عنوان نماد و مظهر باروري و حاصـلخيزي در نظـر گرفـت    
كه اين نقوش با وظيفه و  احتمال دادتوان چنين در اين صورت مي. )219: 1390(گيرشمن 

 نـين عصر ساسـاني ارتبـاط تنگاتنـگ دارد. همچ    خويشكاري اجتماعي زن در جامعة ايران
تواند با اين مسأله ماية سر قوچ بر روي بشقاب نمايشگاه آرتور ام ساكلر نيز ميوجود نقش

  در ارتباط باشد. 
 

  گيري . نتيجه5
- در پژوهش حاضر، نقوش و تصاوير سه اثر از مجموعة ظروف سيمين ساساني بـا صـحنه  

نوان در مجالسِ اين دوره، مورد توصيف، تحليل و تفسير قرار هايي ويژه از حضور زنان و با
اي، يعني قرار گرفتن شاه يا شخصيتي سلطنتي در كنار شهبانو يا بانويي مايهگرفت. چنين بن

توان نمود آشـكار آن  والامقام، از ابتداي دورة ساساني در هنر ايران قابل مشاهده است و مي
هاي هنري متعلق بـه  بهـرام دوم مشـاهده كـرد.     و فرآوردهكندهاي اردشير يكم را در نگاره

هـا در ادوار پيشـين تـاريخي، از جملـه     هايي از به تصوير كشيدن اين صحنههمچنين ريشه
نشيني بانوان دوران زمامداري اشكانيان نيز وجود داشته است. افزون بر اين، تداوم سنت هم

گـوي   متون ادبي و اشعار شاعران بزرگ فارسيتوان در در مجالس بزم در كنار مردان را مي
نيز تعقيب كرد. با توجه به اين مسائل، ذكر اين نكته ضـرورت دارد كـه نقـوش و تصـاوير     
مندرج بر روي سه نمونة اصلي اين پزوهش و حتـي آثـاري ديگـر همچـون بشـقاب زوج      
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تحقيـق مـورد    اي فرعي و كمكي در ايـن سلطنتي يا بزرگزادگان اشكاني كه به عنوان نمونه
هـاي و  هـايي سرشـار از شاخصـه   بررسي قرار گرفت، نمودي ويـژه و برجسـته از صـحنه   

خصوصيات فرهنگ ايراني در طول تاريخ ايران باستان قلمداد كرد كه بخـش مهـم و قابـل    
البتـه لازم  ها نيز به دوران اسلامي راه يافته و پابرجا باقي مانده است. توجهي از اين ويژگي

ها به هيچ وجه اين نيست كه مشاهدة يك اثـر هنـري   ت منظور از ذكر اين نمونهبه ذكر اس
دورة ساساني يا به عنوان مثال يكي از اين سه بشقاب سيمين سبب شده است كه شـاعري  

هايي را در شعر خود بگنجاند، بلكه منظور و مقصـود  مايههمچون رودكي يا خيام چنين بن
لگوي مندرج بر روي اين آثار هنري و نيز مفاهيمي كـه بـه   ها و امايهاصلي اين است كه بن

شعر چنين سرايندگاني راه يافته است هر دو از سرچشمة مشتركي برخوردارند و نمايـانگر  
كـار در هنگـام   اي هستند كه شايد حتي هنرمنـد نقـره  ها و خصائص فرهنگي نهفتهشاخصه

انـد. در  انديشـيده رفته بوده بدان نميها و شاعر در زماني كه قلم به دست گمايهترسيم نقش
عصر ساساني هـر دو   كارهاي نخست هجري و هنرمند نقرهگوي سدهحقيقت شاعر فارسي

ها و الگوهـا  مايهبن هاي فرهنگي خاصي قرار دارند. وجود اينتحت تأثير فرهنگ و ويژگي
نر ايراني نشـان از  هايي از همراهي زن و موسيقي در بزم در ادب فارسي و هو ايجاد صحنه

هاي ديرپاي فرهنگ ها يكي از شاخصهها در مراسم و شادكاميآن دارد كه حضور اين مؤلفه
هاي نمادين و ساختار جامعة ايران در دوران پـيش از اسـلام تأكيـد    ايراني بوده و بر ارزش

ودكـي و  دارد كه به دوران اسلامي نيز راه يافته و با ذهن و شالودة تفكر شعرايي همچون ر
ايراني در دورة ساسـاني   شود. تا بدان جا كه گويي ذهن شاعر يا هنرمندخيام نيز آميخته مي

قادر نيسـت بـزم و مجلـس شـادي را بـدون       هاي پس از فروپاشي اين شاهنشاهي،و سده
در مجلسـي شـاهانه   حضور و همراهي زن تصور كند و شادكامي را منوط بـه حضـور وي   

  كند.قلمداد مي
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